
 یشنـاختو اسطـوره یعــرفانـ اتیفصـلنامة ادب
 (32تا  13)از صفحه  71 زمستانـ  11ش  ـ 31 س
 

 ایران و شرق دورمطالعة تطبیقی در اساطیر 

سیاوش ایران و کوتان اوتونایِ قوم آینو با رویکرد  )اسطورة
 جوزف کمبل(

 
 سعید اخوانی* ـ دکتر فتانه محمودی**

هنر  و پژوهش یدست عیصنا اریارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندران ـ دانش یآموختة کارشناسدانش

ندانشگاه مازندرا  

 

 چکیده
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هایی که در دوران پیش از علم و فلسفه با آن مواجه شده است را است. پاسخ انسان به سؤال
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 مقدمه

شده است، تلقی سنتی نسبت  هایی که در این حوزه ارائهشناسی و نظریهاسطوره

اسطوره را در قرن اخیر، نگاه به کلی  طور ها و بهینها، آیها، حماسهبه داستان

است. پیش از آنکه انسان با طرح این پرسش که جهان از چه چیزی تغییر داده 

های خود سؤالآن برای پاسخ به  از را آغاز کند و پس فلسفه و شده است ساخته

و  رامونیانسان با جهان پ همواج ةنحو دهندةنشاناسطوره  ،مسلح شود به علم

های کهن اقوام و ها و حماسهاین موضوع، داستان تفکر او بوده است. ةویش

شاختی شناختی و معرفتها ابعاد هستیها را از افسانه فراتر برده و به آنتمدن

بخشد. گذشته از بحث دلایل اشتراکات اقوام کهن در ساختار و محتوای می

های اقوام مختلف اعتبار ها و حماسهاسطوره، نفس وجود شباهت میان داستان

بخشد. تاریخ ایران شناختی به آن میزش هستیتبع آن ار ای و بهشناخت اسطوره

های کهن است. ها و حماسهبا تمدنی باستانی، دارای میراثی بسیار غنی از داستان

ها و شود این است که این میراث غنی، با داستانای که مطرح میمسئله

دارای ارزش  تبع آن چه اندازه هایی دارد و بههای اقوام دیگر چه شباهتحماسه

مسئله،  شناختی است. در این مقاله برای پرداختن به اینای و هستیسطورها

شده و با حماسه  فردوسی انتخاب شاهنامةقدر گران داستان سیاوش از گنجینة

است. این بررسی شده تطبیقی به صورت اوتونای متعلق به قوم آینو، کوتان

 ه و سه مرحلةگرفتف کمبل انجامپژوهش بر مبنای الگوی سفر قهرمان جوز

 کار رفته است. ه عنوان متغیرهای تطبیق ب شده در آن به مطرح

 این دو اسطوره به سه دلیل عمده برای این پژوهش انتخاب شده است:

های بزرگ روزگار از تمدن ایران مکان: سیاوش متعلق به سرزمین ایران است -3

اوتونای برخاسته از  کوتاناما ، های دیگر در ارتباط بودهکه با تمدناست باستان 
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های یاد شده ارتباطی قومی است که در ژاپن مستقر بوده و با هیچ یک از تمدن

 بوده است. یهای تمدنها فاقد ویژگیتا قرنو  استنداشته 

بندی سیاوش در آن خلق شده است، در نظام طبقه زبان: زبانی که اسطورة -2

زبان قوم آینو که بستر خلق اما  ،اده استخانوهای همهای بشری، دارای زبانزبان

 شود.خانواده محسوب میهای تکاوتونای است، جزء زبان کوتان اسطورة

در قالب  شاهنامهاند. سیاوش در ادبیات وارد شده در اسطورهدو حماسه: این  -1

اوتونای در قالب حماسه تبدیل به  حماسه، جزیی از ادبیات مکتوب و کوتان

 ادبیات شفاهی شده است.بخشی از 

م ثر دو اسطوره را رفع و دلیل سوم، فرفرض، تأثیر و تأدو دلیل اول پیش

 همچنین حماسة د.کنتطبیقی یکسان فرض می تکامل دو اسطوره را برای مطالعة

 پیش رو پژوهشاز این رو،  شده است در کشور ما کمتر شناخته اوتونای کوتان

 کرد. به معرفی بیشتر آن کمک خواهد

 

 تحقیق پیشینة

های متعددی شناسی، کتاباسطوره پردازان حوزةها و نظریهمعرفی نظریه ةدر زمین

، (3172) شناسیدرآمدی بر اسطورهترجمه و تألیف شده است که از آن جمله 

ها و کاربردها به معرفی و بحث در خصوص نظریه با کمک مطلق نامورنوشتة 

پرداخته است که در فصل چهارم کتاب، ذیل عنوان تک آرای متفکران این حوزه 

 اسطوره به جوزف کمبل و الگوی سفر قهرمان پرداخته است.

شناسی، با رویکردهای اسطوره شاهنامههای در خصوص پرداختن به اسطوره

 شده است: مقالات متعددی ارائه
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 کیخسرو و سیاوش شخصیت در درون قهرمان بیداری کیفیت تحلیل» در مقالة

 ،(3171زاده و سرداغی )عصاریان، قاسمنوشتة « مار کی پیرسون نظریة بر با تکیه

 و نقد»در مقالة اند. کمبل پرداخته ةبه تحلیل این دو شخصیت در بستر نظری

 تراژدی ـ با سیاوشان سیاوش ـ مقایسه)سیاوش  اسطوره آیینی ساختار تحلیل

ینی سیاوشان به جنبة آی ، قائمی(3171« )(نآیی و نظریه اسطوره بر مبنای دیونیسیا

 و تطبیق آن با دیونیسیا پرداخته است.

(، 3173« )اسفندیار و رستم داستان الگوییکهن تحلیل» مقالةشایان ذکر است 

 یونگ آرای اساسبر  «قهرمان سفر»الگوی کهن تبیین»؛ توشتة میرمیران و مرادی

 مقالةو همچنین طاهری و آقاجانی  (، نوشتة3172) «رستم خوانهفت در کمبل و

 «قهرمان الگوی سفر اساس بر رامین و ویس منظومه اصلی شخصیت دو بررسی»

 اند.نیز به این حوزه پرداخته عبدی و صیادکوه ،(3172)

ایرانی با رویکرد  علاوه بر تحلیل روشمند یک اسطورة حاضر مقالة

شناختی شناختی و هستیهای معرفتبنیاناست  در تلاششناختی، اسطوره

های سایر تطبیقی با اسطوره های کهن ایران را از طریق مطالعةها و حماسهداستان

اوتونای قوم آینو، با  کوتان ةناشناخت حماسة . در این پژوهشنشان دهد ملل

 است.به صورت تطبیقی بررسی شده میراث کهن ایران 

 

 اسطوره

است.  یکهن باستانی دارای معانی گوناگون ها و مفاهیماسطوره همانند دیگر واژه

 استمراتب بیشتر  ها و مفاهیم بهاین ویژگی چندمعنایی در اسطوره از دیگر واژه

 .همین امر موجب دشواری در تعریف و تحقیق در این حوزه شده است و

اسطوره ارائه  پژوهشگران تاکنون تعاریف گوناگونی از (36: 3172مطلق )نامور
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قوای فوق طبیعی و  خرافی دربارة برخی اسطوره را داستان خرافی یا نیمهاند. هادد

های متوالی به یکدیگر انتقال پیدا صورت روایت از نسل دانند که بهخدایان می

به معنی « س ط ر»از ریشه « اسُطوره»کند. این واژه دخیل از واژه عربی می

یق، آگاهی، تحق lotopiaاست؛ این لغت عربی از یونانی « نوشتن، نگارش»

های به زبان historiaشده است و این واژه از طریق  گرفته داستان، تاریخ، روایت

اسطوره در لغت با  ،بنابراین (76: 3171دوست )حسن ؛یافته است اروپایی نیز راه

به  Mythosریشه است و در یونانی هم به معنی روایت و تاریخ historiaواژه 

به معنی دهان، بیان و  mouthآمده که با واژه انگلیسی  و قصه ح، خبرشرمعنی 

نخست به  اسطوره نزد یونانیان در وهلة»لیل از یک ریشه است. به همین د روایت

برخی معتقدند که  (13: 3131)روتون .« شدسخن و گفتار برآمده از دهان اطلاق می

اندیشیده )خارج از نااسطوره، حکایتی موهوم و شگفت، دارای منشأیی مردمی و »

اشخاص نیستند و غالباً  است که در آن عاملانی که در زمرة تعقل و تفکر( حوزة

اند و اعمال و ماجراهایشان اند به سیمای اشخاص نمودار گشتهقوای طبیعت

آورده است که  فرهنگ بدویتایلر در  (13: 3110)باستید .« معنایی رمزی دارد

جهان پیرامون خویش  نطقی انسان ابتدایی دربارةرش غیرماساطیر اساساً از نگ

میلادی  شناس قرن نوزدهمماکس مولر، زبان (17: 3131)روتون . ظهور کرده است

بررسی  برای شناخت ریشه و اساس اسطوره باید زبان مردمان را مورد»گوید: می

د و ها از توصیف شاعرانه مناظر باشکوه طبیعت هستنزیرا اغلب اسطوره قرار داد؛

 (31: 3111)عفیفی « .شده است ها گذاشتهاسامی خدایان روی این پدیده

برخی از پژوهشگران معتقدند که اسطوره تنها به گفتار و کلام مقابل در 

شده تجربه  و که اندیشیده و بیان شود، احساسپیش از آنوابسته نیست بلکه 

واقعی یعنی واقعیتی اجتماعی قائل  ای برای اسطوره، مبنایاست. در دوره



 یـ فتانه محمود یاخوان دیسع شناختی ــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 16

 کند؛ بهو افسانه را از یکدیگر جدا می بر این اساس، معانی اسطورهشوند؛ که می

 معتقد است: 3عنوان نمونه محققی به نام م. موس
پرده و رک و راست اسطوره به معنای واقعی و دقیق کلمه، داستانی خام و بی»

دارد. اسطوره جزء نظام اجباری الاصول مناسکی به دنبال است که علی

تصویرات و تصورات مذهبی است. مجبوریم که به اسطوره اعتقاد کنیم. اسطوره 

که افسانه، برخلاف افسانه در عالم جاویدان و سرمدی تصویر شده است درحالی

)باستید .« ای به بار آیدکه ضرورتاً اثری داشته باشد و از آن نتیجهآنخام است بی

3110 :12) 

گیری از آن در ادبیات و هنر است؛ های اسطوره، بهرهیکی از سودمندی
 سرودة هومر ریشة ایلیاد و اودیسهیاری از آثار ادبی کلاسیک مانند که بسچنان

 ،ابتدایی هایانسان بینش و بینیجهان (22: 3136)خاتمی دارند. اساطیری 
 نیز عالم از هاانسان تمام تصورات سرمنشأ و خاستگاه همچنین است ایاسطوره

 تغییر شود،می آید، بالیدهمی وجود به انسان با پیوند در اسطوره. است اساطیری
« .ذهن بشرند ساختة اساطیر»اند: گفته برخی ،رو این از یابد؛می معنا و کندمی

 دنیای اسطوره خاصِ»گوید: می باره این در 2فرای نورتروپ (6: 3111 )بولفینچ
 آن و ضمن بگوید داستان تواندنمی هم کبک ترینباهوش حتی چون است، انسان

 (313-312: 3111).« زندمی قهقهه گیریجفت موسم در چرا که بدهد توضیح

تمام  در و دارد تمام و تام وابستگی انسانی عالم و انسان به که نظر آن از اسطوره
 فرهنگی، هایعرصه تمام در است، بوده او با ـ امروز تا حتی و ـ تاریخ ادوار
 بیشترین که هنر ویژهبه است؛ کرده آشکار را خود نفوذ نیز او و معرفتی هنری

 (3: 3137)باباخانی . است گرفته اساطیر را از خود هایمایه
ایزدان، فرشتگان،  ای نمادین دربارةروایت یا جلوه»بدین ترتیب اسطوره، 

منظور  شناختی است که هر قوم بهکلی جهان طور موجودات مافوق طبیعی و به

                                                           

1. M. Mauss    2. Northrop Frye 
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س است که بندد. اسطوره سرگذشتی راست و مقدّکار می تفسیر خود از هستی به

گوید که انگیز میای نمادین، تخیلی و وهمگونه داده و به زمانی ازلی رخ در

نهایت اسطوره  چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از میان خواهد رفت و در

 (31: 3111 پور)اسماعیل« .کاوشگر هستی است ،تمثیلیای به شیوه

 

 (1)1جوزف کمبل نظر ازاسطوره 

 :گویدمیکمبل در تعریف اسطوره 
هستند که طی تاریخ و فرهنگ  هاییآن، اندشدهکه کشف و درک  الگوهاییکهن»

. این اندکرده، الهامی و آیین را برانگیخته و ایجاد ایاسطورهبشریت، تصاویر 
و  هاکابوسرا نباید با اشکال سمبلیک شخصی که در « رؤیاییجاودانان »

ای ، اسطورهرؤیاشوند، اشتباه گرفت. فرد مضطرب ظاهر می هایشوریدگی
هم اسطوره و هم  کلی طور به ؛فردیتتهی از  رؤیاییشخصی است و اسطوره، 

اشکال  رؤیاکنند. ولی در سمبلیک عمل می ایگونه بهدر دینامیک روان  رؤیا
 کهحالی در، شوندمیاز اصل خود منحرف  رؤیایی، هایرنج، به علت ایاسطوره

شوند که در مورد تمام افراد بشر ، مشکلات و مسائلی مطرح میهااسطورهدر 
 (31: 3137« ).کنندصدق می

 گرچه شود و معتقد استهمچنین میان اسطوره و افسانه تمایز قائل می کمبل

 هایتفاوت، اما در بسیاری از مواقع شوندمی مندبهره هااسطورهاز  هاافسانه

 اساسی با یکدیگر دارند. 
شوند. شما باید میان پریان برای گذراندن اوقات فراغت بازگو می هایقصه»

که به موضوعات جدی زندگی زنده، برحسب مرتبه جامعه و طبیعت  هااسطوره
برای تفریح بازگو  هامایهبنکه با بعضی از همان  هاییداستانپردازند و می
 راه درپریان پایانی خوش دارند،  هایقصهاغلب  آنکه با، فرق بگذارید. شوندمی

واری اتفاق نمونه شناختیاسطوره هایمایهبنرسیدن به این پایان خوش، 

                                                           

1. Joseph Campbell 
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خت و سپس شنیدن در مشکلی س شدن گرفتار مایهبن، مثال عنوان بهافتند. می
 (203: 3130کمبل « ).صدایی یا آمدن کسی به کمک شما

از آن  ترمتنوعآن را بسیار  هایشخصیتای و عناصر و دنیای اسطوره وی
کرد؛ به همین  بندیطبقهرا در یک سطح و قالب  هاآنداند که بتوان همگی می

گوناگونی وجود  هایبندیطبقهنیز  ایاسطورهدلیل معتقد است که درون جهان 
 دارد. 

و همان نیروهایی که  اندبشریتوجه استعاری توان بالقوه روحی در  هااسطوره»
 هااسطورهاما  ؛بخشندبخشند، به زندگی جهان نیز جان میبه زندگی ما جان می

و خدایانی وجود دارند که با جوامعی خاص سروکار دارند و خدایان حامی آن 
وجود دارد.  شناسیاسطوره، دو سطح کاملاً متفاوت یگردعبارت به. اندجامعه

و دنیای طبیعی که بخشی از آن هستید مربوط  طبیعتتانبه  شمارایکی آنکه 
خاص  ایجامعهبه  شمارااست و  شناختیجامعهکند؛ و دیگری که کاملاً می

کند. شما صرفاً یک انسان طبیعی نیستید، بلکه عضوی از یک گروه مرتبط می
 (17: همان« ).دخاصی

 

 چهره هزارقهرمان 

علاقه نشان  الگوهاکهنناخودآگاه جمعی و ضمیر  نظریةاز یونگ به  متأثرکمبل 
ملل  هایاسطورهو شناختی که از  هاآن و مطالعه تطبیقی گیریبهرهو با  داد

معاصر پیگیری و  ةرا تا دور هااسطوره باززایی ة، نحوه بودمختلف کسب کرد
منتقدان و  توجه موردمطرح کرد که خود را  ةاسطورتک  ةهمچنین نظری

 هنرمندان قرار گرفت. 
 

 تك اسطوره

 الگوهاکهناز اشکال واحد  هااسطورهکمبل، همه  ةتک اسطور ةبر اساس نظری

. کمبل وجه یابندنمود می ،ویژه یمکان در قالبکه در هر زمان و  کنندمیتبعیت 
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اندک را  ی محتلفهاها و فرهنگملت یهااسطورهمیان  یهاتفاوتو  تمایز

 بر . بنابرقرار استهماهنگی شدیدی ها میان اسطوره و حتی متعقد استداند می

، یک داستان بزرگ و یک قهرمان اصلی و یک ضدقهرمان و عناصر نظریه این

و  هاداستاندر تمام تاریخ بشری در حال تکرار است. همه  آنمرتبط دیگر 

 ترند. مهمهست های مشابهو دارای کنش هم بهبسیار شبیه  ،ی برجستههاشخصیت

است؛ علاوه بر  یکسان نیزها های آنهدف و مضمون روایت از آن این است که

های زیادی با یکدیگر هستند. نیز دارای شباهتها یند روایی داستانآحتی فر ،آن

پیش از ما این  هادورهقهرمانان تمام »آورد: می قدرت اسطورهکمبل در  کهچنان

 (17: 3133)کنگرانی  «.اندراه را پیموده

 

 قهرمان الگویکهن

 اتکا به با ادبیات که است ادبی شناسینوعی انسان الگوهاکهن دربارة پژوهش

 و باستانی ادبی و بومی هایو افسانه هاآیین اساطیر، مانند هاییمقوله و هاموضوع

 (202: 2000 3)راسل. کندپیدا میرا  آشکار ارتباطاین  غنا یافته، کهن بسیار

 و جمعی است. این مفهوم، کلی،قرین  ،با مفهوم ناخودآگاه جمعی ،الگوکهن

همة  در نماید،یم فرا را خود شخصی آگاهی از خلالآنکه  با و است یرشخصیغ

 از جمعی ناخودآگاهییونگ  گفتة به (6: 3136مورنو ) .است مشترک آدمیان

 لایة این (31: 3131)یاوری . استتر یدهد روزگارو  پیرتر ،روان دیگر یهابخش

 خانوادة اعضای روانی تمام و موروثی و مشترک عاملصورت  به آدمی روان

موجود  ارثی هاییشگرا یونگ، نظر در (372: 3713 2)گورین. است درآمده بشری

                                                           

1. Russel   2. Guerin 
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 فطری، امور کنندةشوند، تعیینمی نامیدهالگوها کهن که جمعی ناخودآگاه در

 اجداد آنچه همانند رفتاری تا دهندمی آمادگی فرد به که هستند روانی و تجربی

مرادی  )میرمیران و. دهد بروز ساختند،ظاهر می خود از مشابه هاییتموقع در وی

3173 :76 ) 
 از شانموجودیت و دارند شمول جهان ماهیتی الگوهاکهن»معتقد است یونگ 

 (60: 1333 3)بیلسکر «.است شده ناشی تاریخ طول در انسان ذهن مغز و گیریشکل

 و تصویرها در «جمعی ناخودآگاه» طریق از فرد ناخودآگاه» یو نظر از

 و هادوره همه از جمعی ناخودآگاه این و شودمی سهیم خود هایپردازیخیال

 از معینی ازلی تصاویر .برگیرد در را انسان نوع میراث کلاً تا گذردها برمیفرهنگ

 «الگوکهن» را هاآن یونگ که شوندمی صادر فرد روان به جمعی این ناخودآگاه

ها اسطوره و هاافسانه در جهان سراسر در و همواره تصاویر این زیرا نامد؛می

خاص  هایگونه هااسطوره دیگر، عبارت به (311: 3133)مکاریک .« دارند وجود

 زاده)حسن .گیرندمی اند،یافته رشد هاآن در که های فرهنگیمحیط از را خود

 (10: 3171دستجردی 
الگوهایی است که همواره محور اصلی مباحث ترین کهناز قدیمی قهرمان

 .ای بوده استاسطوره
ای به معنای محافظت کردن و خدمت کردن ای یونانی از ریشهواژه 2قهرمان»

است. قهرمان یعنی کسی که آماده است نیازهای خود را فدای دیگران کند... 

مفهوم قهرمان در اساس مرتبط با مفهوم ایثار است. در زبان  ،بنابراین

نامد. بخشی از می 1شناسی قهرمان معرف چیزی است که فروید آن را ایگوروان

شود همان بخشی که خود را جدا از بقیه بشریت شخصیت که از مادر جدا می

                                                           

1.  Bilsker   2. Hero 
3. ego   
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قهرمان کسی است که از محدوده و توهمات ایگو فراتر در نهایت انگارد. می

و تمامیت  من به دنبال هویت وجویجستمعرف قهرمان  الگویکهنبرود. 

 (17: 3131)ووگلر « .است

 آورد: کمبل در تعریف قهرمان می
 اشبومیشخصی و یا  هایمحدودیتر باشد بر قهرمان مرد یا زنی است که قاد»

عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معمولاً انسانی برسد.  هاآنآید و از  قفای

ولی چون انسانی است کامل متعلق به  میردمیانسانی مدرن  عنوان بهقهرمان 

 سوی بهشود. دومین وظیفه خطیر او بازگشت تمام جهان دوباره متولد می

« .ماست با هیئتی جدید و آموزاندن درسی که از این حیات مجدد آموخته است

 (10-13: 3137)کمبل 

گوناگون و  هایفرهنگای اسطوره هایروایتمطالعه و مقایسه قهرمانان در 

ها و میان این اسطوره انگیزشگفت هایشباهتمتفاوت، کمبل را متوجه وجود 

بر اساس این نظریه، قهرمانان دنیای جدید در سازد. می هاآن گیریشکلیند آفر

به  بار هرهستند که  ایاسطورهاز قهرمانان  هاییجلوه هافیلمو  هارمان، هارسانه

 مکتب کنند، اما تابع الگو و روشی مشخص هستند.شکل جدید خودنمایی می

 خویشکاری در است؛ قایل قهرمان نوع خویشکاری دو به الگوییکهن نقد

 هرگونه با دفاع یا جنگ در قهرمان. است آفاقی برجهان صرفاً تمرکز نخست،

 خویش سرزمین و قوم از کیان دلاورانه، اعمال انجام با و شودمی رویارو خطری

 اینکه عین در قهرمان دوم، نوع خویشکاری در (116: 3710 3)یونگ. کندمی دفاع

 معنوی و روحانی نظر از دهد،می بروز خود از را هاشجاعت و هادلاوری همان

. یابدمی دست روحانی بلوغ نوعی به مراحلی، با طی و شودمی تحول دچار نیز
 (312: 3171آقاجانی  )طاهری و

                                                           

1. Jung Carl Gustav 
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سیر  در ادامهکمبل . پردازدمیو شناخت خود به سفر  وجوجستقهرمان در 
که  کندمیقهرمان را به سه مرحله اصلی تقسیم  ةتحول و سفر تک اسطور

یگانه  ةاسطور ةمت(، تشرف و بازگشت؛ و آن را هستاز: جدایی )عزی اندعبارت
کشد و یک قهرمان از زندگی روزمره دست می»نویسد: نامد و در شرح آن میمی

کند: با نیروهای را آغاز می ماوراءالطبیعه هایشگفتی ةبه حیط آمیزمخاطرهسفری 
یابد. هنگام ست میقطعی دشود و به پیروزی می روروبه آنجاشگفت در 

، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت راز و رمز پربازگشت از این سفر 
قهرمان شخصیتی است  ،در اساطیر (10 :3171طاهری و آقاجانی )« .و فضل نازل کند

ها ترک جوی دنیای ناشناختهورا در جست اشقبیلهکه پس از رسیدن به بلوغ 
 ةخورد که مانع از اداممی این مسیر به مسائل و مشکلاتی برکند، او در می

وش سرشارش از پس این های ذاتی و هاما با توجه به ویژگی ،شوندمی شسفر
جوید و سرانجام سود می ماوراءالطبیعهآید. در این راه از نیروهای مشکلات برمی

قبیله مبارک  آورد. بازگشت او برایرا به دست می بخشنجاتطلسم و یا نیروی 
را پایان بخشد و  هابداقبالیتواند تنها اوست که می چراکه، سته استجو خ

، الگوییکهنبر نقد  درآمدی ةدر مقال 3روحی تازه در قبیله بدمد. والتر کی گوردن
 کند:زیر تشریح می صورت بهاین موقعیت را 

یا  این موتیف بیانگر پویشی است برای یافتن شخص یا طلسم: عزیمت»
حاصل یابی و عودت آن باروری به یک سرزمین بیتعویذی که پس از دست

 گردد. ویرانی این سرزمین انعکاسی است از بیماری و ناتوانی رهبر آن.اعاده می
و  اشعلاقه موردقهرمان داستان برای نجات کشورش، دستیابی به بانوی زیبا و 

ای اعمال باید به پاره اشحقه مقام بتثبیت  منظور بهاثبات هویت خود 
 العاده دست زند.خارق

و در توصیف نوجوانی که معمولاً به معنای وارد شدن به زندگی است : تشرف
رشد با  روند دررود. چنین کسی رسد به کار میبلوغ و پختگی می ةبه مرحل

گردد. بیداری، آگاهی یا بینش ای مواجه میهای عدیدهمشکلات و مسئولیت
                                                           

1. Walter  K. Gordon 
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اوج این  ةزیند، معمولاً نقطکه در آن میهایی بیشتر نسبت به جهان و انسان
 بخشد.الگویی را شکل میموقعیت کهن

را  سالیخشکتا  گرددمی باز سرزمینشقهرمان پس از یافتن طلسم به  :بازگشت
عمر دیو را بشکند. اکنون سفر توانایی این کار را به او  ةبرطرف کند و یا شیش

 (23: 3110ن گوردکی ) .«که کشورش را نجات دهد داده است

 عنوان زیرمجموعة گانه، مراحل دیگری را بهکدام از مراحل سه کمبل برای هر
 آن مطرح و بررسی کرده است:

نخست: عزیمت )دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امداد غیبی، عبور از  مرحلة
 نخستین آستان، شکم نهنگ(

های آزمون، ملاقات با خدابانو، زن در نقش دوم: آیین تشرف )جاده مرحلة
 گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان، برکت نهایی(وسوسه

سوم: بازگشت )امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از  مرحلة
مطلق )نامورخارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دوجهان، آزاد و رها در زندگی( 

 (201ـ206 :3172
چنین نتیجه گرفت که بازگشت قهرمان در  توانمی شده ذکربا بررسی نکات 

علاوه  و نجات قبیله همراه است. اقبالیخوشهمواره با  ،خود الگوییکهنکارکرد 
دیگری را نیز از این مفهوم،  هاینمونهتوان بازگشت، می الگویکهنبر رویکرد 

ای دیگر از گونه ،دیگر مشاهده کرد. بازگشت به خانه یا وطن هایفرهنگدر 
 ،گنجدبازگشت است. این نمونه تنها در ساحت زندگی قهرمان نمی الگویکهن

ست. اگر بخواهیم این باور را در ذهن بشر ا هاانسان ةهم بازندگیبلکه در ارتباط 
یابیم. هستی دست می مادر عنوان بهکنیم به تلقی او از زمین  یابیریشهنخستین 

و پایان  مبدأهمه موجودات است، او  آورندة وجود بهکننده و مادر هستی بارور
جهان است. این اعتقاد که انسان از زمین زاده شده و دوباره به هنگام مرگ باید 

 :3132)الیاده  .است شده دیدهکهن  هایفرهنگبه زمین بازگردد در بسیاری از 

317) 
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 تطبیقیشناسی اسطوره

-3710) 3ابل فرانسوا ویلمن بار نخستیناصطلاح ادبیات تطبیقی را در اروپا، 

کار برد و سپس چارلز آگوستین  به م(3321-3323)فرانسوی در سالم( 3310

حدیدی ) .دیگر منتقد مشهور فرانسه، آن را رواج داد م(،3301-3367) 2سنت بوو

 بهروش مشخصی نداشت، اما  این علم در ابتدای پیدایش، شیوه و( 2-3 :3111

 (321 :3113 کوبینزرّ) .های علمی در آن راه پیدا کرد، اصول و روشتدریج

ه مکتب بوده است. گیری سمایة شکلادبیات تطبیقی تاکنون محور اصلی و بن

پیدا کرد، ترین مکتبی که در آن، اصطلاح ادبیات تطبیقی رواج نخستین و قدیمی

 اساس بربررسی روابط میان ادبیات ملل مختلف ل به یکه قامکتب فرانسه است 

های اخیر دچار ی است، که البته این مکتب در سالاصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیر

پرداز ادبیات تطبیقی کتب آمریکایی، دومین انجمن نظریهم هایی شد.دگرگونی

تفاوت  کمی باوجود گذاشت و  عرصه است که پس از جنگ جهانی دوم پا به

مکتب فرانسه، اصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را شرط واجب در  بت بهنس

 اساس برادبیات ملل مختلف  مقایسهتطبیقی ندانست و بر محور  هایپژوهش

ادبیات با  رابطةین رویکرد موجب گسترش اکرد. بعدها اصل تشابه، تأکید می

دیگر هنرها و حتی علوم تجربی شد. در این مکتب ادبیات تطبیقی با نقد ادبی 

سومین مکتبی که در ( 11-61 :3137پروینی ) .جدید، پیوند محکمی برقرار کرد

ادبیات تطبیقی مطرح شد، مکتب اسلاوی )انجمن کشورهای اروپای  حوزة

اقتصادی و اجتماعی بر های م داشت که به تأثیرگذاری زیرساختشرقی( نا

 (13 :همان) .، هنر و ادبیات معتقد بودفرهنگ ةعرص

                                                           

1. Abel-Francios Villemain  2. Charles Augustin Sainte-Beuve 
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 توسعة با که نویسدمی تطبیقی، شناسیاسطوره خاستگاه مورد در 3مانهارت
 بیستم قرن در شناختیقوم اکتشافات و نوزدهم قرن در تطبیقی شناسیزبان

 1و تامسون 2مانهارت، فریزر و شد مطرح علم یک عنوان شناسی بهاسطوره

 در .کاربردند به شناسانهاسطوره بندیطبقه و آوریجمع برای را تطبیقی رویکرد
 ریشه یافتن جهت را تطبیقی روش و کرد منتشر را 1بدوی فرهنگ 1تیلور ،3313

  (7: 3713 6)آلن. کاربرد به مذاهب تطور
 از هافرهنگ ةاسطور و شعائری مادی، هایفرهنگ تطبیق در تیلور جدول

بارة در تحقیق نیز 1مولر ماکس است. پذیرفته تأثیر کمبل و نظریات یونگ

 پرده آریایی هایاسطوره از و داد انجام تطبیقی رویکردی با را هااسطوره

 اعتقاد دارد که است 3مالینوفسکی ،شناساناسطورهدیگر  از برداشت.

 و 7اشتراوس ند. لویهست یمشترک عملکردهای مختلف دارای هایشناسیاسطوره

 هایاسطوره در را صوری الگوهای و ارتباطات ،دیگر برخی ساختارگرایان

 موضوعات تطبیقی شناسیاسطوره( 31: 3711)کمبل . مقایسه کردند جهان سراسر

 توان اشاره کرد:به موارد زیر می که است داده اختصاص خود به را فراوانی

 شهرنشینی، و تمدن شناسی،روان سیاست، شناسی،جامعه شناسی،مردم

 (21: 3170پور )صانع .غیره و شناسی، هنرزبان

، اگر نخست :ای دو وجه داردقی با نقد اسطورهارتباط و همسویی ادبیات تطبی

ابی و شناخت یای، نوعی کاوش در جهت ریشهبر آن باشیم که نقد اسطوره

                                                           

1. Wilhelm Mannhardt   2. James Frazer   

3. S. Thompson    4. E. B. Tylor 

5. Primitive Culture   6. Allen 

7. Max Muller     8. Bronislaw Malinowski 

9. Levi Strauss 
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اهیم یافت که گاه این ای تحقیقات به این نتیجه دست خواساطیر است، در پاره

سندی از یک قوم یا ملت برای  زیرا ممکن است ؛رسدت میبسکاوش به بن

در این  ،ه باشدمربوط به آن برجای نماند ةاسطورماهیت بازشناسی چیستی و 

تطبیقی اساطیر  مطالعة شگرف اسطوره، پژوهنده را به گسترةزمان است که غنا و 

کند، هرچند اسطوره آن مورد، راهنمایی میف موجود در دیگر ملل و متون مختل

های مایهها و بنه و حقیقتی واحد دارد، اما مضموندر ذات و ماهیت خود، پدید

، دیگر عبارت به ؛آن در سیر تاریخی ملل، تصاویر متعددی بر جای گذاشته است

در طول حیات  شماریبی هایداستانچون اسطوره با تکرار همراه است و 

و رویکردی یابانه ای ریشهتنها مطالعه، گیرنداز یک اسطوره وام میها ملت

شمار، کافی است تا های بیو داستانتطبیقی به هریک از این تصاویر 

 اسطوره تنتیجه شناخ ها و درتواند به آبشخور واحد هریک از آنشناس باسطوره

در  اینقد اسطوره ابانةییقینی بودن نتایج تحلیلی و ریشه .نظر خود دست یابدمد

 ؛مربوط به یک اسطوره، واقعی هستندروایات  همهکه  آنجاست ازادبیات تطبیقی 

اسطوره،  ایندر متون متفاوت از  هشد در کل مفاهیم ارائهوم یک اسطوره زیرا مفه

ای از ماهیت ادبی، چکیدهشود. چه این متون ادبی باشند و چه غیرخلاصه می

 (17: 3137پور کهنمویی)خاوری و  .حقیقی اسطوره هستند

شناخت و ای و ادبیات تطبیقی سبب فراهم آمدن قد اسطورهدوم، ارتباط ن

ای را در شود و توانایی و مهارت ویژهشناس میتصویری جامع برای اسطوره

و بومی است از  ای اصیلچه را که اسطورهتا او بتواند هرگذارد اختیار وی می

بازشناسد و یا حتی تأثیر و بازتاب اساطیر ملتی را در ملل ملی نوع بیگانه و غیر

ها، اطیر ملی، از راه آشنایی با آییندیگر نشان دهد و گذشته از حفظ اصالت اس

های میهنی تفاهم و نزدیکی میان ملل را های ملی و رنجهای اندیشه، آرمانشیوه

وجود رخدادها و حقایق واحد مشهور در تاریخ  (12-17 :3131)ندا  .افزایش دهد
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در بین ملل مختلف، باعث شده است که آن اتفاقات  هاآنباستانی بشر و گردش 

و  تاریخ، اساطیرو جزو  کنند پیدابرای هر قوم  نژادیو  بومی رنگی، حقایقو 

 نیز تلقی کرد که تکرار گونهاینآن اقوام شوند؛ البته شاید بتوان  ملی باورهای

مدت بشر موجب پدید آمدن حوادث، اعمال و رفتار  تاریخ در ادوار زیستی بلند

 (30: 3172)جعفرپور و دیگران . مشابه در بین مردم نقاط مختلف جهان شده است

یک اسطوره  ویژه مقایسةای بهبهترین روش در نقد اسطوره 3به نظر پیر برونل،

ای زمان باشیم تا مقایسههم ایدر آثار متفاوت، این است که در پی مقایسه

که بسیاری از نویسندگان حتی در  2الکترا های اسطورةدرزمانی: مثلاً یافتن ریشه

که قبل از اشعار هومر  اند، تقریباً غیرممکن است، چراقرن بیستم به آن پرداخته

که  صورتی در ،هیچ سند نوشتاری وجود ندارد که حاکی از داستان الکترا باشد

این اسطوره قبل از هومر نیز در متون شفاهی وجود داشته است. بررسی شک بی

آن اسطوره توجه  دهندةشود بیشتر به گذشتة تشکیلدرزمانی اسطوره باعث می

 آن اسطوره و رابطة پیچیدةتنیدة  هم در مجموعةم و این امر مانع از شناخت کنی

 خاص است. در در یک مقطع زمانی های مشابه خودیک اسطوره با اسطوره

مانند »گوید: زبان می دربارة 1که سوسورچنان زمانی، آنکه بررسی همصورتی

خوبی  ای که به کنار صحنه بیایید، بهلحظه تماشای بازی شطرنج است، هر

های موجود توانید وضع صحنه را در آن لحظه بیابید. مهم این نیست که مهرهمی

نکته است که در این زمان در کجایند و چه اند، مهم این تر در کجا بودهپیش

این روش سوسور علاوه بر  (130: 3111ر )بها« .ارتباطی با یکدیگر دارند

. برده شده است کار شناسی نیز بهشناسی و اسطورهشناسی، در بررسی مردمزبان
 (13-17: 3137پور کهنمویی )خاوری و

                                                           

1.  Pierre Brunel   2. Electre 
3. Saussure     
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تواند چیزی بیش از یک محض نمی نیز معتقد است که فلسفة 3ارنست کاسیرر

شناسی و ها به دست دهد، اما واژهاسطورهتصویر عام و نظری از فرآیند تکاملی 

به صورت تواند رئوس آنچه را که تأمل فلسفی تنها شناسی تطبیقی میاسطوره

 (11: 3161) .کند، با خطوطی روشن و مشخص ترسیم نمایدطرح می نظری

های که در نخستین لحظهداند همزادانی میها و واژگان را اسطورهوی 

شناسایی هستی از سوی انسان، زاده شدند. نخستین صورت شناخت که در 

زبانی بود. انسان آغازین  ـای دمان انسانیت برساخته شد، صورتی اسطورهسپیده

های بسیاری را به شناسایی کشد و ذهن او چنان یکباره پدیده توانست بهنمی

ماند و آن آغاز کردن شناخت راه بیشتر برای او نمی شت. پس یکگنجایشی ندا

توجه خویش را متوجه همان  ةشناسایی یک پدیده بود. پس هم خویش، تنها با

یک پدیده ساخت و سراسر ذهن خویش را به همان یک پدیده اختصاص داد. او 

ای نخستین صورت ذهنی خویش را پدید آورد. از این رهگذر، نخستین واژه بر

آید. او در این ذهن انسان، پدید می گذاری و یادآوری نخستین پدیدة شناختةنام

گردد و چنان این پدیده نخستین نوزاد ذهن خویش می ـ ذهنی شیفتةشهود عینی 

گیرد و از برمیجهان او را در  کند که گویی همةفضای ذهن او را اشغال می

آید. آنچه جهان را شناخته می ،اوتمامی جهان  سوی دیگر، به گونة آفرینندة

شور و شوق  همةنیز نمودار است و برانگیزانندة خویش  آفریند و در آفریدةمی

مفهوم  انسان، نخستین ، آیا جز خداست؟ پس نخستین شناختةوجود انسان است

. و خدای اوست جهان او و نیز نخستین واژة او و سرانجام نخستین اسطوره
 (20-22: همان)

سازی با پیدایش زبان و اسطوره بنابراین، اولین تفکرات انسان از طریق مفهوم

ناگزیر باید زبان و  ،انسان تفکرابتدایی  گیرد. برای شناخت نحوةشکل می

                                                           

1. Ernst Cassirer 
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ها همگام با تکامل زبان، . اگرچه اسطورهکرد قراراسطوره را مطالعه و بررسی 

قالب حماسه، دچار تغییر و گیری در  رشد کرده و با ورود به ادبیات و قرار

 ردیابی است. به ها قابلر ابتدایی انسان در اسطورهتفک ةاند، اما شیودگرگونی شده

موجود دیگری شده  ،کودکی خودزعم کاسیرر، همچون انسان پیری که نسبت به 

 شناخت. توان در او بازاش را میهای کودکیاست، اما نشانه

شناختی شناختی و هستیهای معرفترو، برای بررسی بنیان این از

زمانی و بدون هم دوران پیش از تفکر فلسفی، با شیوةهای انسان در اسطوره

گونه که همان) دو مبنای شباهت آن و براصل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری توجه به 

سیاوش و  ریکایی بدان اشاره شد(، به مطالعة تطبیقی دو اسطورةدر مکتب آم

 تفکرد تا بتوان از این طریق به شناخت جریان وشمیپرداخته  اوتونای کوتان

 یافت. شده، دست های زیرین و پنهان اساطیر یادابتدایی در لایه

 

 سیاوش

 است؛ میلاد از پیش سال هزار سه به مربوط سیاوش اسطورة یادگار ترینکهن

 در 3مونگیت، الکساندر. بودند نیاورده روى ایران سوی به که آریاییان زمانى

 به سیاوش، سوگ که آورده دست به تاریخ این از اینگاره سمرقند، سنگ حوالى

 1چوکسى، و 2سنکریستن (26: 3130حصورى ) .است شده کنده آن بر روشنی

 زردشت دین با بعدها که دانندمی زردشت از پیش عهدى به مربوط را سیاوش

 ماجراى از و نداشته بارزى نمود اوستا در سیاوش، رو ازاین ،است یافته پیوند

                                                           

1. Aleksander Mongit   2. Arthur Christensen 
3. Jamsheed K. Choksy 
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 او کین ستاندن از بیشتر و نیست اثرى آمده، شاهنامه در کهچنان او، وخمپرپیچ

 فره و پادشاهى مقام داراى ،اوستا در سیاوش ،شاهنامه برخلاف. است رفته سخن

 دیوار هاى خوارزم،سفال و هاسکه (13 بند ، زامیادیشت،3111 هایشت) است. ایزدى

در  را سیاوش سوگ همه، و همه مرو، کوزه و افراسیاب و پنجکند هاینگاره

 تواندنمى تکرار این و شده تکرار اغلب که تصویرى اند؛کشانده تصویر به خود

 بنا که باورى سازد؛مى نمایان را منطقه در فراگیر باور نوعى بلکه باشد، تصادفى

و )رضایی دشت ارژنه  .دارد سیاوش اسطوره در ریشه افسکى یعقوب دیدگاه بر

 (37: 3170 زادگلی
 در دهدمی نشان که دارد مشترک چند وجه کیومرث و جمشید با سیاوش

 گذار با ولی است، بوده هاانسان در شمار نخستین نیز سیاوش ایرانی، روایات

مطلق  )خالقی .است گردیده محو آن خطوط اصلی از بسیاری حماسه، به اسطوره

 شده انسانی شکل با چون حماسه در تر،طور عام به و شاهنامه در( 301: 3112

 دگرگون بسیار اسطوره ظاهری شکل هستیم، معمولاً روروبه ایاسطوره روایات

 (217: 3171نژاد حاتمی )رویانی و. شودمی

 

 سیاوش طبق الگوی کمبل ةتحلیل اسطور

 ت و پاکی خود برایاثبات حقانیّ سلامت گذشتن از آتش و سیاوش پس از به

 :شودمی افراسیاب با جنگ داوطلب سودابه، کینة از رهایی



 63/ ... و شرق دور رانیا ریدر اساط یقیمطالعة تطبــــــــــــــــ 71زمستان ـ  11ـ ش  31س 

 رزمگاه این سازم من گفت بدل

 دادگر دهد رهایی کِم مگر

 آورمنام کار این کز دیگر و

 شاه کاووس پیش کمر با بشد

 نبرد بجویم توران شاه با که

 آفرینجهان رای بود چنین

                       

شاه ز بخواهم بگویم چربی به   

پدر وگویگفت و سوداوه ز  

آورم دام به را لشکری چنین  

پایگاه این دارم من گفت بدو  

گرد به آرم اندر سروران سر  

زمین توران به سپارد جان او که  

(213: 3137فردوسی )  

 

 عزیمت سیاوش

 «سفر قهرمان»الگوی مرحله از کهنبا قدم گذاشتن سیاوش در این راه، نخستین 

دهد که دست سرنوشت، ای نشان میسفر اسطوره لین مرحلةاو»شود. آغاز می

 های جامعه بهخواند و مرکز ثقل او را از چارچوبقهرمان را با ندایی به خود می

گریز از فضای هولناک و ضد ( 66: 3137)کمبل .« گرداندسوی قلمروی ناشناخته می

ای دیگر از وادی آغازین ربار کاووس )پدر و نامادری( او را به مرحلهد یاخلاق

از  ایتازه تجربةکشاند و آن ردّ دعوت و گذر به مرز آیین تشرف و سفر می

بیند؛ زیرا آنجا محل آزمون را در سرزمین توران مهیا می زندگی است که غالباً آن

و بیزاری از  گه شاورانق امداد ماورایی است. فراخواندن بهرام و زنو تحق

ن، قرار گرفتن قهرمان را و تقاضای پناهندگی به توران زمی بازگشت به دربار ایران

الگوی سیاوش در این مرحله از کهندهد. آزمون و تشرف نشان می در مرحلة

که به دعوت پاسخ  آنان» ،چشم به امداد غیبی دارد. در حقیقت «سفر قهرمان»

شوند که رو میسفر با موجودی حمایتگر روبه ن مرحلةاند، در اولیمثبت داده

شخصیت  (21: همان)« .شودای زشت یا پیرمرد ظاهر میمعمولاً در هیئت عجوزه

له از در این مرحگری گر بروز همین نقش پشتیبانی و حامیحکایتویسه پیران

است با عبور  داستان سیاوش است. در مرحلة بعد که عبور از نخستین آستان
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آوران با ظهور پیام»پذیرد. سیاوش از مرز ایران و ورود به توران انجام می

گذارد های سفر میسرنوشت، برای راهنمایی و کمک به قهرمان، او قدم در جاده

که مقابل درب ورود به سرزمین قدرت اعلا، با نگهبانان آستانه مواجه  تا هنگامی

کند و به تعبیر خود تان عبور میسیاوش از نخستین آس (31: 3137کمبل ) .«شود

)فردوسی « در دم اژدهاشدم من ز غم »شود: می یعنی شکم نهنگ بعد وارد مرحلة

انتقال انسان به سپهری دیگر  گذر از آستان جادویی مرحلة»، واقع در (211: 3131

ی صورت شکم نهنگ، نماد شود و این عقیده بهاست که در آن دوباره متولد می

جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز  بهقهرمان  ،نماداست. در این  رحم جهاناز 

شود و ها را جلب کند، توسط موجودی ناشناخته بلعیده میشود و یا رضایت آن

بدین ترتیب فصل اول )عزیمت( از سفر  (76: 3137)کمبل « .میردظاهر می به

 یابد.سیاوش پایان می

 

 تشرف سیاوش

برای  های آزمونجادهنام  با «سفر قهرمان»مرحلة بعدی  با ورود سیاوش به توران

 شود.او نمایان می
انداز رؤیایی اشکال مبهم و که قهرمان از آستان عبور کند، قدم به چشم هنگامی»

گذارد، جایی که باید یک سلسله آزمون را پشت سر گذاشت. این مرحله، سیال می

بخشی اعظم از ای است که منجر به ایجاد ای جذاب در سفرهای اسطورهمرحله

رسان  آسا شده است. همان امدادهای معجزهها و سختیآزمون ادبیات جهان، دربارة

غیبی که قبل از ورود به این حیطه، با قهرمان ملاقات کرده بود، اکنون با نصایح 

رساند. یا ممکن است طور نهانی به او یاری می ها و مأموران مخفی بهطلسم

بشری  که در عبور از گذارهای فراـ جا نیروی مهربانی را  بار، همین قهرمان، اولین

 (301: همان.« )ملاقات کند ـ حامی اوست
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گذارد و پیران نیز در هایی را پشت سر میسیاوش نیز در این مرحله، آزمون

نقش امدادرسان همراه اوست. افراسیاب، در بدو ورود سیاوش به توران، او را 

در اختیار سیاوش  مزیّندهد و به دستور او، کاخی قرار مید لطف و مهربانی مور

گیرد و سعی میگساری، به اوضاع جدید خو میدر حین  دهند. سیاوشقرار می

کند گذشته را فراموش کند. پذیرش رقابت با افراسیاب و مسابقات تیراندازی می

یاوش در توران زندگی س های این وضعیت جدید است. ایامو غیره، همگی نشانه

سرزمینی است است. توران  تشرف و دورة بازگشت آیین زمین، حاوی دو دورة

ها کند. گذر از آزمونبانوی خویش )اینجا فرنگیس( آشنا میکه سیاوش را با ایزد

های مواجهه با دشمنان، قهرمان را به شناخت بیشتر خود رهنمون و سختی

در ابتدا خواهان که وفادار و قدرتمند، او را اما فقدان حمایتگران  سازد،می

ماند ؛ لیکن این بازگشت ناتمام میکندمیدار وابازگشت نبود، به بازگشت اجباری 

 شود.و به سبب دخالت سرنوشت به وضعی تراژیک ختم می

 

 بازگشت سیاوش

 بررسی است. نخست به سیاوش به دو شکل قابل مرحلة بازگشت در اسطورة

 نمادین: سیاوش که نمادی از خدای نباتات، باروری و خدای شهیدصورت 

در گذار از دنیای تقابلی مرگ و حیات با ( 173-177: 3111)بهار  ،شونده است

آورد تا به قول کمبل، به ای روی میکامل اسطوره پذیرش مرگ به چرخة

زمین و  تجدید حیات جامعه، ملت، کرة»ارتی عب بازگرداندن باروری و برکت و به

 ،سیاوش اما شکل دیگر مرحلة بازگشت (201: 3137)؛ «هزار جهان کمک کند با ده

فرود و پیچیدگی و  و نظر فراز از طریق کیخسرو است. داستان زندگی کیخسرو از

ای، تلفیقی از سفر قهرمان در عرفانی و اسطوره ـ به سبب رنگ و بوی حماسی
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حیات  که زندگی کیخسرو را ادامةنحماسه و عرفان است. با توجه به ای حوزة

توان می (211: 3111مسکوب  ؛216: 3131؛ بهار 21: 3133آیدنلو ) اندسیاوش دانسته

در زندگی « بازگشت سفر قهرمان» لیت داستان زندگی کیخسرو را مرحلةک

 (321: 3171و دیگران  )عصاریان .سیاوش دانست

 

 قوم آینو

ها پیش از آنکه دوران سنگی هستند که قرنقوم آینو بازماندگان قومی آسیایی و 

اقوام مغولی به ژاپن بتازند و خود را ژاپنی بنامند، در جزایر ژاپن زندگی 

ها در زیرا آن سال تحت تأثیر تمدن قرار نگرفتند؛کردند. قوم آینو تا صدها می

غذا به حد وفور در دسترس زیستند و ای پرت و دورافتاده میهای رودخانهدره

و غیر از روستای  نگارشی نداشتند دکشان قرار داشت. آینوها شیوةعیت انجم

محل پرورش دام و یا سیستم  مانندشان هیچ سازمان سیاسی و کورهکوچک و ده

کشاورزی و حتی ظروف مفرغی یا آهنی ساخت خودشان نیز نداشتند.  و شیوة

ا آن هنگام که یعنی ت پس از میلاد مسیح؛ 3610حدود سال  در زندگی آینوها تا

خاصی  تغییروارد تماس نزدیک پیدا کردند، هیچ  اندک با قوم ژاپنی تازهاندک

زیستند. حدود دویست سال بعد د و درست مثل عهد باستان میدنبو نکردهپیدا 

که بسیاری از افراد قوم  3هوکایدو، عالانه درصدد برآمدند که در جزیرةها فژاپنی

زارها را ها نواحی جنگلی و بیشهکردند، مستقر شوند. ژاپنیآینو در آن زندگی می

دند و از درختان و جانوران وحشی پاک کردند و تورهای دائمی صید ماهی گستر

سنتی زندگی آینوها را از بین بردند. قوم آینو در  اندک در طول زمان شیوةاندک

                                                           

1. Hokkaido 
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ارگی و بیماری بر خومیها بعدکردند و می عنوان کارگر مهاجر کار کشتزارها به

 (121: 3117)روزنبرگ  پیچید.شان را در هم اجتماعاتشان تاخت و زندگی

 

 1اوتونای کوتان

 2جامانده از آینوهاست. جان بچلر از آثار مهم به اوتونای کوتانداستان حماسی 

تا  3330هایحدود سال که عضو یک سازمان مذهبی انگلیسی بود، آن را در

هنگام که روایات و قصص مربوط به قوم آینو هنوز زنده و یعنی در آن  3333

نخستین بار در سال  اوتونای کوتاند، ثبت و ضبط کرد. داستان حماسی پایدار بو

به دو زبان ژاپنی و آینویی به  ستد جامعه آسیایی در ژاپن و داد درم.  .3370

ه برای چاپ رسید. سیمای این داستان حماسی به حدی کهن و باستانی است ک

آن  از و حتی پس 3330نمود. آینوهای دهه راویان و نقالان آن نیز ناآشنا می

اند. سالیان بسیاری از آن یا قوم دریایی، چه کسانی بوده 1،دانستند که رِپونکورنمی

کشف کردند که این واژه مربوط به شناسان هنگام گذشته بود که باستان

تند. آینوها زیساست، یعنی قومی که در ساحل شمالی هوکایدو می 1اوخوتسک

رِپونکورها را، در یعنی  ؛ها رازی بودند، اوخوتسک ، یا قومی خشکیکه یانکو

های اوتونای، مثل داستان شکست دادند. کوتان 36و  33چندین جنگ در قرون 

 (126: همان). گویدها سخن میحماسی دیگر آینوها، از همین جنگ

 

                                                           

1. Kotan Utunnai   2. John Batchelor  
3. Repunkur   4. Okhotsk 
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 اوتونای طبق الگوی کمبل کوتان تحلیل اسطورة

 های اصلی داستان:شخصیت

 2و پسر پادشاه شینوتاپکا؛ 3یانکوری نام )راوی(: جوان دلیربی گویندة

که پدر و مادرش  ای از قوم رپونکور که راوی را وقتیخواهر ارشد: دوشیزه

 کند؛رهاند و بزرگ میدهد میرا در جنگی از دست می

 یان بزرگ یانکور است؛برادر ارشد راوی که از جنگجو 1کاموئی اوتوپوش:

که موجود پلید و  یکی از جنگاوران مشهور قوم رپونکور :بینی آویزان

 صفت است؛اهریمن

صفت شیپیش و برادر ارشد  فرمانروای قهرمان و پهلوان 1کور: ـ اون ـ شیپیش

حرمت و ستایش قوم  که از جنگجویان بزرگ و مورد 1متَ ـ شیپیش اون

 رِپونکور است.

 خواهر قهرمان شیپیش اون کور و از متحدان راوی. متَ: ـ اون ـ شیپیش

 

 اوتونای عزیمت قهرمان کوتان

کند که در سرزمین قهرمان این حماسه که خود راوی آن است، روایت می

بار ای کوچک و پوشالی زندگی کرده و به رپونکور با خواهر ارشد خود در کومه

 که خواهرش آن را صدای همهمة شنیدهآمده است. او از کودکی صداهایی را می

دانسته. پس از بزرگ شدن او، روزی صدای ارواحی از سرزمین جنگ خدایان می

اند. او از رفتهشان راه میپوشالی رسد که بر بام کومةیانکور به گوشش می

                                                           

1. Yaunkur    2. Shinutapka 
3. Kamui-otopush  4. Shipish-un-kur 
5. Shipish-un-mat 
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ای او آشکار نماید و بدین کند که راز این صداها را برخواهرش درخواست می

کند که آن دو دارد. خواهر اعتراف میترتیب خواهر پرده از رازی که داشته، برمی

که  ها پیش زمانیخواهر و برادر نیستند و راوی متعلق به قوم یانکور است و سال

راوی نوزاد بوده است، پدر و مادرش در سفری به سرزمین رپونکور کشته 

دهد و همچون خواهری دلسوز از او نگهداری را نجات می شوند و او نوزادمی

اوتوپوش، از  ـ ترش، کاموئیگوید که برادر بزرگکند. خواهر ارشد به او میمی

نگ با گیری در حال جزمان کشته شدن پدر و مادرش تاکنون برای انتقام

د و آورای به بیرون میپدر راوی را از صندوقچه رپونکورها است. خواهر، جامة

پدرم را با شادی و افتخار خاصی  من جامة» گوید:دهد. راوی میآن را به او می

خودش را به سر گذاشتم و پوشیدم، کمربندش را هم دور کمر بستم، کلاه

به شمشیرش را هم از کمربند آویختم. روح قهرمان پدرم با همین وسایل جنگی 

 (113: 3117)روزنبرگ « کالبدم راه یافت.

شود و به تعبیر آغاز می« سفر قهرمان»الگوی ، نخستین مرحله از کهندر اینجا

دعوت به آغاز «. خوانددست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود می»کمبل: 

با شنیدن صدای ارواح، فهمیدن راز هویت خود و پوشیدن لباس پدر برای  سفر

با یگانگی با  خوانخورد. پوشیدن لباس پدر توسط قهرمان، همقهرمان رقم می

شود. قهرمان با فهمیدن بعد می و متعلق به مرحلة است که کمبل مطرح کرده پدر

طرف خواهر ارشد را کسی  یک شود. ازاش دچار تردید میداستان واقعی گذشته

کند و از طرف دیگر کشتن او به جانش رخنه می داند و وسوسةاز قوم دشمن می

ای یابد. این تردید، او را به مرحلهخویش می دةدهنده و به بار آورناو را نجات

 دهد:است. راوی ادامه می« رد دعوت»کشاند و آن دیگر از وادی آغازین سفر می
حقیرمان گذشت و حس کردم که بادی  حس کردم که پیکرم از بخاری کومة»

شدید مرا به هوا کشید و در فضا شناور شدم. آن باد تند و شدید مرا به 

ای داشت. خواهر بزرگ و های بلند و سر به فلک کشیدهسرزمینی آورد که کوه
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کشان بر این سرزمین فرود آمد و کنار ارشدم نیز به دست همین باد غران و زوزه

توانستند در چنین سرزمینی زندگی یدی نبود که فقط خدایان میمن ایستاد... ترد

 (113: 3117روزنبرگ .« )کنند

 عبور از نخستینبادهای تند و شدید، امداد غیبی هستند که قهرمان را در 

رسانند. شخصیت خواهر ارشد با ایستادن در کنار قهرمان نقش یاری می آستان

که سرزمین خدایان ود به دنیایی جدید کند. قهرمان با ورحمایتگر را ایفا می

شود و بدین ترتیب فصل اول می است، وارد مرحلة بعد یعنی شکم نهنگ

 یابد.)عزیمت( از سفر قهرمان پایان می

 

 اوتونای تشرف قهرمان کوتان

های جادهنام  با« سفر قهرمان»بعدی  ورود قهرمان به سرزمین جدید مرحلةبا 

گردد. قهرمان به همراه خواهر ارشد در سرزمین جدید و برای او آغاز می آزمون

اسرارآمیز از جنگلی عبور کرده و در انتهای جنگل با اولین آزمون مواجه 

نشسته و کنار آتشی  ،ردیف تن به جنگاور زره برشوند. در آنجا زنان و مردان می

ایستاده انگیز با هیکلی شبیه کوه و بینی بسیار بزرگی شگفتبین آنان موجودی 

قوم رپونکور است. این جنگاوران از جنگاوران  ،که همان شخصیت بینی آویزان

اند. را زخمی کرده و به درختی بسته ـ اوتوپوش کاموئی؛ یعنی برادر قهرمان

زدنی شتابد و او را در چشم برهم اوتوپوش می ـ خواهر ارشد به کمک کاموئی

ن شمشیر کشیده و نیمی از جنگاوران برد. قهرمابه سرزمین خود یعنی یانکور می

 گریزند و نبرد را بهکشد. بینی آویزان و نیم دیگر همچون نسیم باد میرا می

خبر سلامتی  کنند. در آنجا خواهر ارشد نیز باجایی به نام شکاف مرگ منتقل می

برادر قهرمان و سلطنت برادر و خواهر دیگر او در سرزمین یانکور، به نزد قهرمان 

آورد و می گردد. خواهر ارشد شمشیر کشیده و زنان جنگاور را از پای درزمیبا
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دارد و به ته شکاف مرگ پرتاب قهرمان نیز مردان جنگاور را از سر راه برمی

شکاف مرگ نهایت با بینی آویزان کشتی گرفته و او را نیز راهی قعر  کند. درمی

رود؛ می کور ـ اون ـ یپیشآزمون بعدی به سراغ ش دهکند. قهرمان در جامی

عنوان  صفت شیپیش که قرار بوده برادر قهرمان را به فرمانروای قهرمان و پهلوان

ملاقات با خدابانو  ن به مرحلةست که قهرمایمت جنگی به او بدهند. در اینجاغن

رسد. در جنگ قهرمان با فرمانروای شیپیش، خواهر زیباروی فرمانروا یعنی می

محافظان او را  شتابد و برادر خود و همةمتَ، به کمک قهرمان می ـ اون ـ شیپیش

 ـ ، قهرمان و شیپیشآن در آخرین جاده آزمون از دارد. پسبا دلیری از میان برمی

و خواهر  گ شیطان توفانبانو و حمایتگر به جنخدادر نقش  متَ که ـ اون

رسانند. بدین م میروند و آخرین آزمون را نیز با پیروزی به اتماکوچک او می

 رسد.ترتیب فصل دوم )تشرف( از سفر قهرمان نیز به پایان می

 

 اوتونای بازگشت قهرمان کوتان

کند و شدت زخمی شده از زمین بلند می خواهر ارشد را که در جنگ بهقهرمان 
کنند طلبد. خدایان نیز دعای او را مستجاب میاز خدایان برای نجات او کمک می

نیز در آخرین فصل سفر قهرمان رقم بخورد. پس  دست نجات از خارجتا مرحلة 
برادرم دشمن شما بود، »گوید: متَ به قهرمان می ـ اون ـ از پایان جنگ شیپیش

اکنون مرا  صدد برآیی و هم پنداری. اگر تو درشاید تو هم مرا دشمن خود می
ی و مرا با خود بکشی، قلبم خشنود خواهد شد. یا اینکه بخواهی به من رحم کن

رسیده  صورت، اکنون هنگام پایان دادن به جنگ فرا هر به سرزمینتان ببری. در
خود را به یانکور خدابانوی قهرمان، بدین ترتیب  (112: 3117روزنبرگ ).« است

یعنی برادر ارشد قهرمان، خواهر  ؛برد و در آنجا فرمانرواسرزمین خویش می
را به همسری  متَ ـ اون ـ اوتوپوش و شیپیش ـ کاموئیارشد را به همسری 
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زگشت( یعنی آزاد و رها در فصل سوم )با آورد و آخرین مرحلةقهرمان درمی
  گردد.محقق می زندگی

 
 جوزف کمبل «سفر قهرمان»اوتونای بر اساس الگوی  تطبیق اسطوره سیاوش و کوتان .1جدول 

 اوتونای کوتان سیاوش قهرمان سفر اسطوره

 عزیمت

تقاضای پناهندگی به «: دعوت به آغاز سفر»
 توران زمین.

گریز از فضای هولناک و ضد «: رد دعوت»
 اخلاق دربار کاووس.

 ویسه. شخصیت پیران«: امداد غیبی»

عبور سیاوش از مرز «: نخستین آستانعبور از »
 ایران.

 ورود به توران.«: شکم نهنگ»

شنیدن صدای «: دعوت به آغاز سفر»
 فهمیدن راز هویت خود.ارواح، 

تردید در خصوص خواهر «: رد دعوت»
 ارشد.

 بادهای تند و شدید.«: امداد غیبی»

خروج از «: عبور از نخستین آستان»
 بخاری کومه.

 ورود به سرزمین خدایان.«: شکم نهنگ»

 تشرف

رو در های پیشچالش«: های آزمونجاده»
 توران.

 فرنگیس.ازدواج با «: ملاقات با خدابانو»

 سودابه.«: گرزن در نقش وسوسه»

 .ندارد«: آشتی و یگانگی با پدر»

 خدای نباتات، باروری و شهید«: خدایگان»
 .شونده

 باروری و برکت. «:برکت نهایی»

نبرد با رپونکورها و «: های آزمونجاده»
 دیگران.

 شیپیشبرخورد با «: خدابانو ملاقات با »
 مَت. ـ اون ـ

 .ندارد«: گرزن در نقش وسوسه»

نبرد با زره و «: پدرآشتی و یگانگی با »
 شمشیر پدر.

 قدرت فوق بشری همراه باد. «:خدایگان»

شکست دشمن و پایان  «:برکت نهایی»
 جنگ.

 بازگشت

بازگرداندن : با پذیرش مرگ صورت اول
 عنوان خدای شهید ، بهباروری و برکت

 شونده.

 مثابة ادامة به: کیخسرو صورت دوم
 سیاوش.

 .ندارد«: امتناع از بازگشت»

 .ندارد«: فرار جادویی»

یاریگری «: دست نجات از خارج»
 خدایان.

شکست  «:آستان بازگشتعبور از»
 شیطان توفان.

فرمانروایی بر  «:ارباب دوجهان»
 یانکور و رپونکور.
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 اوتونای با الگوی کمبل سیاوش و کوتان اسطورةتطبیق 

آورد که در آن امکان کمبل، بستری را فراهم میالگوی تک قهرمان جوزف 

 سیاوش و کوتان آید. با قرار گیری اسطورةها فراهم میزمان اسطورههم مقایسة

اساطیر الگوی سفر قهرمان در این اوتونای در این بستر، پیش از هر چیز، کهن

کردن  معیاری ساختارمند، علاوه بر آشکار گردد. این الگو، به مثابةآشکار می

که به صورت مشروح در متن و ـ الگوی سفر قهرمان صریحِ ابعاد مختلف کهن

ابعاد دیگری ـ،  آورده شده است (3شماره )بندی شده در جدول صورت طبقهبه 

کند که در ادامه به صورت را نیز از این دو اسطوره، به شکل ضمنی روشن می

 ه خواهد شد.ها شرح دادها و تفاوتتفکیک شده در قالب شباهت

 

 هاشباهت

شود که برای سوی این دو اسطوره، انسانی نمایان می آندر  باوری:قهرمان

اش راهی جز ظهور یک قهرمان سعادتمندی و کامیابی خود و قوم و قبیله

شناسد. قهرمانی که با عبور از سد موانعی دشوار به مدد نیروهای برگزیده نمی

خود، برکت و بهروزی را برای قوم خویش به ماورایی در سیر تحول و تکامل 

های خالق این دو دهد که انسانارمغان خواهد آورد. این موضوع نشان می

درآورده و پاسخی  ای یکسان، این مسئله را به شناخت خویشاسطوره، به شیوه

. شاید از همین نقطه بتوان ماهیت مشترک تفکر انسان اندساختهمشابه برای آن 

در تقابل با انسانِ پس از فلسفه و مقولات منطقی، بازشناخت: انسان  ابتدایی را

گردد، از طریق اسطوره به دنبال هایی که با آن مواجه میابتدایی برای پرسش

پاسخ است. در  ای، به دنبال یافتناسطوره ساختن پاسخ و انسان بعد از جهان

فکر فلسفی از نفی خصوص این تقابل، کاسیرر معتقد است که تاریخ فلسفه و ت
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شود و جدایی تفکر فلسفی و تفکر اساطیری در سرزمین یونان، اسطوره آغاز می

فلسفی، انجام  های اساطیری ـترین و سرشارترین اندیشهیعنی همان کانون سترگ

 (31: 3161)کاسیرر پذیرد. می

تاریخی انسان امروز، با پشت سر گذاشتن  تجربة گرایی:/ جمعفردیت

گیری این تلقی شده است اجتماعی، منجر به شکل ـ های مختلف تاریخیجریان

تفکر از طریق  داده است. این شیوةقرار  ،وم جمعکه مفهوم فرد را در تقابل با مفه

ای است و ژاک دریدا های دوتایی، متعلق به دوران پس از تفکر اسطورهتقابل

توان مورد بحث، می ةدهد. در این دو اسطورشروع آن را به سقراط نسبت می

ای انسان را که در آن هنوز فرد و جمع در تقابل با یکدیگر قرار نوع تفکر اسطوره

های فردی اند، شناسایی کرد. قهرمان در این اساطیر واجد صفات و ویژگینگرفته

وجود یک قوم  کند، اما به واسطةاست که او را به عنوان قهرمان مطرح می

از  ؛یابدمیکردن نیاز آن است که مفهوم قهرمان معنا )جمع( و ضرورت برطرف 

طرف دیگر امدادهای غیبی، نیروهای ماورایی و تکامل قهرمان در طی سفر، 

گر نوعی موفقیت مشارکتی و جمعی است. قهرمان در این دو اسطوره را تداعی

ن ترتیب در هر ت دانست و هم بازتاب روح جمعی. بدیی فردیّتوان هم تجلّمی

به شکل امروزی آن قابل تفکیک نیست و  د و جمعفراسطوره، مفهوم دو 

 ها را در تقابل با یکدیگر شناخت.توان آننمی

ی منطقی و هابندیای که هنوز غرق در مقولهجهان اسطوره انسان / تغییر:حرکت

نظام اجتماعی نشده بود، جزئی هماهنگ و همراه با  مناسبات و روابط پیچیدة

رو بود که مدام در حال هایی روبهطبیعت بود. او در اطراف خود با اشیاء و پدیده

های شناخت او با مفهوم تغییر و حرکت تغییر و دگرگونی بودند. نخستین بارقه

از تفکر انسان  در یونان باستان پس از چرخش شیوة عجین گشته است. حتی

های اصلی فیلسوفان اولیه و پرسشجزو  ،حرکت ای به فلسفی، مسئلةاسطوره
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 پیشاسقراطی بود. افلاطون نیز عالم محسوسات را نسبت به عالم معقولات، به

سیاوش و  داد. در اسطورةتری از معرفت قرار میپاییندر سطح  ،تغییر واسطة

ت. قهرمان این دو اسطوره در اوتونای این امر به خوبی قابل شناسایی اس کوتان

را بازنمایی  مرحلة تشرف، مفهوم تغییرو در  مرحلة عزیمت، مفهوم حرکت

 کنند.می

را در ذهن بشر  الگوی بازگشتکهناگر بخواهیم طبق گفته الیاده  تولد تا مرگ:

یابیم. مادر هستی دست می عنوان بهکنیم به تلقی او از زمین  یابیریشهنخستین 

و پایان  مبدأهمه موجودات است، او  آورندة وجود بهکننده و هستی بارورمادر 

جهان است. این اعتقاد که انسان از زمین زاده شده و دوباره به هنگام مرگ باید 

دو  (317 :3132) .است شدهدیدهکهن  هایفرهنگبه زمین بازگردد در بسیاری از 

 ای، دربارةانسان در دوران اسطورهاوتونای، طرز تلقی  سیاوش و کوتان اسطورة

کنند. عزیمت قهرمان و زندگی بشر و حیات او از تولد تا مرگ را بازنمایی می

گر تولد انسان است. سیاوش و قهرمان یانکوری در این آغاز سفر او، تداعی

گردند که گام در سفر گذاشته باشند. گویی اساطیر زمانی از هستی برخوردار می

شوند. لحظه است که متولد و با شروع سفر از قوم خود جدا می این دو از آن

گیرد یا انسانی که از خاک همچون کودکی که از مادر متولد و از او فاصله می

آید و پس از طی طریق و انجام رسالت خویش، با مرگ وجود می )مادر زمین( به

تر نشان ی که پیشگردد. این روند در هر دو اسطوره به شکلدوباره به زمین بازمی

تفکر  یات انسان از تولد تا مرگ به شیوةح شناسانةداده شد، تبیین هستی

ای آرمانی از حیات انسان ای است. در این دو اسطوره، گویی شیوهاسطوره

بازنمایی شده است و انسان روزگار باستان، آدمی را آنچنان که باید باشد، در این 

 اساطیر به تصویر کشیده است.
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 هافاوتت

جدول یک مشخص شده است، تفاوت عمدة این دو گونه که در همان بازگشت:

بازگشت به  اوتونای، مرحلة کوتان اسطوره در مرحلة بازگشت است. در اسطورة

سیاوش، این مرحله به صورت  و عینی وجود دارد، اما در اسطورة صورت آشکار

وعة سه کمبل، که زیرمجمپذیرد. از نظر مراحل فرعی الگوی نمادین تحقق می

بازگشت و  روند، اسطورة سیاوش در پنج قسمت مرحلةاصلی به شمار می مرحلة

اوتونای در  کوتان در مرحلة تشرف و اسطورة ،پدرآشتی و یگانگی با  قسمت

بازگشت و در قسمت زن  ی و امتناع از بازگشت از مرحلةهای فرار جادویقسمت

خوانی ندارند. این ، با الگوی کمبل همتشرف گر از مرحلةدر نقش وسوسه

 اند.، مشخص شدهندارد: کلمةبا (، 3شماره )ها در جدول قسمت

داند. زبان قوم آینو جزء کاسیرر تغییر و تکامل اسطوره را همگام با زبان می زبان:

که اشاره شد، این قوم شود و همچنانای جهان محسوب میهای تک خانوادهزبان

صورت شفاهی  اوتونای به کوتان ةنتیجه اسطور اند و درنداشتهصورت نوشتاری 

 ن نوزدهم ثبت شده است. اما اسطورةو سینه به سینه نقل شده تا در اواخر قر

اوتونای به  کوتان  متفاوتی پدید آمده است. اسطورةسیاوش در بستر زبانی کاملاً 

دلیل پیشرفت و تغییر اندک بستر زبانی و قرار نگرفتن در صورت نوشتاری زبان، 

 سیاوش حفظ کرده است. شکل ابتدایی خود را بیش از اسطورة

سوم شخص روایت شده است، ولی دید  اسطورة سیاوش با زاویة دید: زاویة

شود. مان روایت میاوتونای با زوایه دید اول شخص و از زبان قهر کوتان اسطورة

تاری، به منظور خلاصه کردن، های قالب نوشدر این پژوهش به جهت محدودیت

دید  اده شده است. این اختلاف در زاویةدید آن به سوم شخص تغییر د زاویة

سیاوش با قهرمان به عنوان  شود که مخاطب اسطورةمنجر به این مسئله می

اوتونای و  کوتان شخص در اسطورة ، اما زاویه دید اولشودمواجه میی دیگر
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همانی این تا مخاطب بین خود و قهرمان، رابطةشود نام بودن او، باعث میبی

برقرار کند و این موضوع کارکرد این اسطوره را برای انسان خالق آن آشکار 

 کند.می

 

 نتیجه

اوتونای بر اساس الگوی سفر قهرمان  سیاوش و کوتان مطالعة تطبیقی اسطورة

حل اصلی مطرح شده جوزف کمبل نشان داد که این دو اسطوره هر دو با مرا

. مرحلة دنمطابقت دار ،یعنی عزیمت، تشرف و بازگشت توسط جوزف کمبل،

اما در  ،حضور داردر و عینی اوتونای به صورت آشکا کوتان بازگشت در اسطورة

رعی الگوی حل فسیاوش به شکل نمادین تحقق یافته است. از نظر مرا اسطورة

روند، اسطورة سیاوش در پنج اصلی به شمار می رحلةسه م کمبل، که زیرمجموعة

در مرحلة تشرف و  آشتی و یگانگی با پدر بازگشت و قسمت مرحلة ،قسمت

تناع از بازگشت از امی و های فرار جادویاوتونای در قسمت کوتان اسطورة

تشرف، با الگوی  مرحلةگر از بازگشت و در قسمت زن در نقش وسوسه مرحلة

خالق این دو اسطوره، های انسان دهدمیاین پژوهش نشان  ندارند. مطابقتکمبل 

شان از هستی انسان و حیات او را در این شناخت خود از جهان و تبیین نحوة

اند. اگرچه تغییرات زبان و نوع تفکر بشر در طول تاریخ، اساطیر بازنمایی کرده

های اند، اما هنوز بنیانر تغییر و دگرگونی کردهاین دو اسطوره را دچا

تفکر  سانِ روزگارِ پیش از فلسفه و شیوةشناختی انشناختی و معرفتهستی

اوتونای به علت  کوتان ین اساطیر قابل شناخت است. اسطورةای او در ااسطوره

زیست ابتدایی  که فاقد صورت نوشتاری بوده و شیوةبستر زبانی خود 

 فکر ابتدایی خود را بیش از اسطورةیعنی قوم آینو، صورت ت ،پدیدآورندگان آن
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نام دید این دو اسطوره و بی این امر در تفاوت زاویة ؛ه استکردسیاوش حفظ 

 اوتونای نیز قابل مشاهده است. بودن قهرمان کوتان
سطوره، علیرغم روزگار این دو اهای همدهد که انساناین نتایج نشان می

اختلافات در بُعد مکانی، بستر زبانی و دیگر ابعاد زندگی، به دلیل داشتن ساختار 

ای مشابه با جهان برخورد کرده، اندیشیده و این همه را در گونه ذهنی یکسان، به

 اند.اساطیر خود بازنمایی کرده

 

 نوشتپی

نویسندة آمریکایی است که  شناس وشناس، انسان( اسطوره3701-3731( جوزف کمبل )3)

شناسی تطبیقی اختصاص داده است و در این توجهی از آثار خود را به اسطوره بخش قابل

گردد که نظریه شناس آمریکایی محسوب میترین اسطورهزمینه نظرات نوینی دارد. وی بزرگ

 (337: 3172ای ارائه نموده است. )نامورمطلق ای برای مطالعات اسطورهو روش ویژه
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